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	مقدمه

در فلسفة فوكو، تبيين جايگاه اشكال مختلف غيريت از اهميت بنياديني برخوردار است و 
جنون يكي از اين اشكال غيريت مورد توجه و تأكيد او است، به ويژه شكل خاصي از جنون 

  . كه با آثار هنري و ادبي پيوند دارد
هاي گُيا، تبيين فوكو نقاشيهايي از هنر مدرن به ويژه نمونه كوشد تا با ارائهاين مقاله مي

از جنون هنري را شرح دهد و نشان دهد كه تبيين فوكو چگونه متأثر از نظام فكري نيچه 
- كوشد تا نشان دهد كه چگونه آثار هنري مياين مقاله همچنين مي. صورت پذيرفته است

 شيتوان در نقاكه مي همچنان. آيندهاي فلسفي به سخن درر با ديدگاهتوانند متناظ
  .نشان داد سركوب برابر دراي را نيچه يونوسوسيد يروين اميق گّيا، نيدارالمجان

  دارالمجانين؛ عرصة قيام نيروي ديونوسوسي در برابر سركوب)1
هاي صوري، ذهنيت و تخيل نامتعارف خود در تاريخ هنر ، نقاش بنام اسپانيايي، با نوآوري1گُيا

لطفي به دربارياني كه علاوه بر شهرتش در ريشخند و كماو . اي برخوردار استاز جايگاه ويژه
وارش كرد، همچنين به خاطر تصاوير مخوف، تخيلي، غريب و كابوسشان را تصوير ميپرتره

   .در تاريخ هنر شناخته شده است
زد، اي كه ناشنوايي او را رقم هاي هولناك و ظلماني، با بالارفتن سن گُيا و بيماريصحنه 

، )1794- 1799( 2هاهاي معروف به بوالهوسيباسمه. هايش شدش وارد نقاشيبيش از پي
  .، از اين دست هستند4اش كشيدهايي كه بر ديوار خانهو نقاشي 3ناجورها

فوكو در تحليل اين . ، وضعيت ديوانگان را تصوير كرده است5او در نقاشي دارالمجانين
گُيا دارالمجانيني را  )1تصوير ( .كند ره مينقاشي، به مناسبات جنون در مواجهه با قدرت اشا

دارالمجانين، فضايي سرد و . لولندهاي برهنه در هم ميتصوير كرده كه در آن ديوانگان با بدن
                                                            

1 . Francisco Jose�  de  Goya  Lucientes ( 1745-1828) 
2 .The Caprichos    3 The Disparates 
 
3 .The Disparates 

 

 .هاي خانة مرد ناشنوا معروف استاين تصاوير به نقاشي 4.
5  . The Madhouse 



تفسير فوكو از اين تصوير را . دهدهاي زندان، حقيقت حبس را نمايش ميتهي است و ميله
  توان از دو وجه بررسي كرد؛ مي

عريان در «و » هاي ملتمس بدن«توان از قدرت بر اين ديوانگان را مينخست آنكه اعمال 
به تصوير  1»دفاع در برابر زنجير و تازيانههاي بيبدن«در آنجا . دريافت» كنار ديوارهاي خالي

اين وضعيت موهن و غير انساني در دارالمجانين يا . سازنداند و قدرت را هويدا ميشدهكشيده 
. بود كه در آغاز قرن نوزدهم منجر به اقدامات اصلاحي و تولد آسايشگاه شدگاه اجباري اقامت
نخستين كساني بودند كه در مقابل دارالمجانين به تأسيس آسايشگاه رواني  3و توك 2پينل

با تأسيس . اقدام كردند و ديوانگان را از اين وضعيت اسفناك در دارالمجانين خارج ساختند
-ورِ قدرت در آسايشگاه كمتر شد و ديوانه از غل و زنجير و ميلهآسايشگاه رواني، وضوحِ حض

اي، زنداني وجدان كه فوكو تأكيد دارد، او طي فرايند پيچيدههاي زندان آزاد گشت، اما چنان
  5».به دنياي پينل نزديك است«حال و روز ديوانگان در اين نقاشي . 4خويش گرديد

سلطة ساختارهاي قدرت در عصر گُيا در امان وجه ديگر اين تصوير، آن چيزي است كه از 
كند، هاي اين ديوانگان را نفي ميآنچه كه هذيان و جنون نقش بسته بر چهره. مانده است

  : زندهاي سالم آنها موج مي سرشاري و طراوت نيرويي است كه در بدن
جسم سالم و حقيقتي انساني است كه در ... كندها را نفي ميآنچه كه جنون و هذيان چهره«

» ناپذير بدن عضلانيِنيروي مبهم و بيان«اين نيروي سرشار همان » .درخشد پالودة آنها مي
  6 .خيزداو برمي» جواني وحشي و به غايت رها و سرخوشِ« ديوانه است كه از 

هاي عجيب و غريب جنون در مجموعه تصاوير نقاشي دارالمجانين بر خلاف چهره
اين » .شكل و همانند استهاي جوان كاملاً يك نيرو و قدرت بدن«ها، نمايشي از  بوالهوسي

رغم به عبارت ديگر علي. گيردنشأت مي» حقيقتي انساني«است كه از  نيرو متضمن مقاومتي
ها، از اين هاي حبس، طرد و انكار در ساختار اين دارالمجانيناعمال قدرت به واسطة نظام

                                                            
1  . Foucault 1989: 279. 

2 . Philip Pinel)1826-1735 (پزشك فرانسوي. 
3  . William Tuke    4.Ibid: 267 
4  . Ibid : 267 

5  . Ibid: 279    6.Ibid 
6  . Ibid  



آورد كه گويي از ازل و با ابتناي بر حقي ني سر بر ميحضوري انسا«جواني و نيروي سرشار 
ها و نهادها اين نيروي سرشار است كه از بند استيلاي نظام 1».طبيعي رها و آزاد بوده است

را پاس  2در روياهاي خود غرقند و آزادي تاريكشان«ديوانگان در اين زندان مخوف . آزاد است
  ».دارندمي

توصيفات فوكو در 3».داندبخش خود مينيچه را الهام«ت و اي اسفوكو فيلسوفي پسانيچه
فوكو بر سرشاري و . تحليل دارالمجانين گُيا، متناظر است با توصيفات نيچه از امر ديونوسوسي
ها از سرشاري نيرو طراوت و نيروي بدن تأكيد دارد و نيچه نيز پيشتر در كتاب غروب بت

  :بودسخن به ميان آورده 
ترِ هلني، در روزگاري كه هنوز پربار ي هستم كه براي فهم غريزة ديرينهمن نخستين كس«

. بود و همچنين سرشار، آن پديده شگفتي را جدي گرفتم كه ديونوسوس نام گرفته است
   4».توان كردسرشاري نيرو تنها چيزي است كه آن را شرح مي

امر ديونوسوسي و امر  كند؛ريزي مياش را بر اساس دو اصل بزرگ پايهشناسينيچه هستي
از رنسانس به «. است» در اساطير يوناني، خداي شراب، شور، و باروري«ديونوسوس . آپولوني

 5».اند هاي ميگساري او را به تصوير كشيدهبعد، بسياري از هنرمندان برجستة اروپايي، صحنه
-به آغوش مي پردازد، زندگي راشناسي نيچه، به ستايش زندگي ميامر ديونوسوسي در هستي

  گوي جهان است؛كشد و آري
   ٦».اي جاوداني از براي زاد و ولد يك سرزير پر شور، اراده: واژة ديونوسوس به اين معناست«

   ٦».ولد
  است؛ 7»خداي خرد و پاكي، خداي روشنايي و خورشيد«آپولون در اساطير يونان 
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امر آپولوني قلمرو اصل تفرد، هستي پديداري، و نمودها است؛ از سوي ديگر امر «            
-و فراتر از هر سوژه و ابژه) بازنمودي(ديونوسوسي  مقرّ وحدتي است فراتر از هر تصوري 

   ١».اي
امر ديونوسوسي . اي است براي جدال كيهاني امر ديونوسوسي و امر آپولونيهستي، عرصه

فردي كه روح ديونوسوسي او را . نمايش رهايي و آزادي است. فراتر از مرزهاي عقلاني است
گذارد و كاملاً از خود مدارانه را وا ميدر چنگال خود گرفته است، پوستة اجتماعي قواعد عقل

    2.شود خود ميبي
تفسير فوكو از نقاشي دارالمجانين، جنون ديوانگان، نيرويي ديونوسوسي است كه سر بر در 

نيچه روح ديونوسوسي را در گريز از . كندكشد و عليه غل و زنجير و حبس، قيام ميمي
ناپذيرِ كه فوكو نيروي مبهم و بيان همچنان. كندو آزاد از آن توصيف مي» مدارانهقواعد عقل«

امر ديونوسوسي سرماية . اين ديوانگان را منشاء رهايي از قيد بندگي دانستبدن عضلاني 
اين  3».كه گويي از ازل و با ابتناي بر حقي طبيعي رها و آزاد بوده است«اي است ديوانه

جنون، نابخردي و رهايي از قواعد عقلي، تجسم ارادة ديونوسوسي است كه در آثار گُيا 
  .استمتجسم و متجسد شده 

هاي شناسيآل و غايتاستقرار فراتاريخي معناهاي ايده«و به تبع نيچه قصد ندارد به فوك
  ها نباشد؛5»سرآغاز«است كه در جستجوي  او از نيچه آموخته. دست بيازد 4»نامشخص
خيزد چيزي جز مصداقي متافيزيكي نيست كه از اين باور بر مي سرآغاز شكوهمند و والا« 

   ٦».ترين حالت خويش استبهاترين و بنيادييش، در گرانكه همه چيز در بدو پيدا
به متافيزيك، به تاريخ گوش  1به جاي باور و ايمان«خواهد فوكو متأثر از نيچه مي

  2».آموزدتاريخ، خنديدن به شكوه سرآغاز را به ما مي«، چراكه »فرادهد
                                                            

 .18: 1379دانيل مك . 2 .314: 1385شفر  . 1
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در تاريخ جستجو  فوكو مفهوم نابخردي و جنون را نه در متافيزيك كه به شيوة خود
- را در گذر تاريخ دنبال مي) جنون(جدال خرد و نابخردي  3تاريخ جنوناو در كتاب . كند مي

به بيان . توان دنبالة جدال امر آپولوني و امر ديونوسوسي نيچه دانستاين جدال را مي. كند
  .آورددرميتوان گفت، فوكو در قالبي ديگر، جدال ديونوسوس و آپولون را به تصوير ديگر مي

  گُيا و اپيستمة دوران)2
خود بر اساس نسبت گفتمان هنر با اپيستمة هر دوره، مطالعة  4شناسيفوكو در روش ديرينه
؛ سازد شناسي خود را بر مدار سه دورة تاريخي استوار ميبرد و ديرينهخويش را به پيش مي

پايان قرون (نخست از قرن پانزدهم  دوره. دوره رنسانس، دوره كلاسيك و دوره مدرن
 قرن هفدهم تا پايان قرن هجدهم و دوره بعدي از نيمه قرن هفدهم، دوره تا نيمه) وسطي

  .گيردمدرن از آغاز قرن نوزدهم تاكنون را در بر مي
اي از مجموعة پيچيده«شناسانه است كه به صورت اپيستمه در واقع اصطلاحي معرفت

در يك دوران مشخص، «را دارد و » قاعده و قانون«اپيستمه نقش . شودتعريف مي 5»روابط
-شناسي، علوم و ساماناشكال شناختكند و باعث ظهور اي را متفقّ ميهاي گفتمانيكنش

   6».شودمي هاي صوري احتمالي

ها است نيست، بلكه محملي از انديشه» بينيجهان«اي بايد تأكيد كرد كه اپيستمه، گونه
ها به عنوان دانش، معرفي، توصيف حسب آن در يك دورة زماني معين، برخي از گزاره كه بر

 .شوداين دانش بر اصولي متكي است كه اصول بديهي انگاشته مي. شوندو تبيين مي

                                                                                                                                            
 

 
�Foil et déraison: Histoire de la foilé à L« نام اصلي كتاب به فرانسه.  3  age classique «اين . است

 Madness and Civiiliztion: The History of Insanity in the Age of«كتاب در زبان انگليسي با نام 

Unreason  «ترجمه شده است. 
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به زعم فوكو در . شودگفتمان هنر نيز در نسبتي كه با اپيستمة دوران خود دارد، تحليل مي
-مي. ميان اپيستمه و آثار هنري و ادبي را دريافت و بررسي كرد توان نسبتاي ميهر دوره

تواند توان اذعان داشت كه آثار هنري به فضاي فكري اپيستمه دورة خود نزديك است و مي
  . كمابيش آن را نمايان كند

به تأمل  ناجورهاشود بر اساس مفهوم اپيستمة فوكويي تصاوير در اين قسمت، سعي مي
آغاز قرن (بندي فوكو به لحاظ زماني در آغاز دورة مدرن در تقسيم ناجورها. آورده شود

، جلوة ديگري از جنون 1در تصاوير ناجورها و خانه مرد ناشنوا. اندبه تصوير در آمده) نوزدهم
ها نه تصوير ديوانگان در دارالمجانين، بلكه خود جنون گُيا در اين نقش. به تصوير درآمده است

  )از مجموعة ناجورها 2تصوير . (ه استرا تصوير كرد
. بودندآميز را به تصوير درآورده پيش از گيُا نقاشان ديگري نيز ديوانگان و موضوعات جنون

هاي عصر نقاشي. ها با تصاوير ناجورها و خانة مرد ناشنوا تفاوتي بنيادين دارداما اين نقاشي
اثر  5، و مارگوي ديوانه4ونوموس بوشاثر هير 3و درمان جنون 2رنسانس چون كشتي ديوانگان

اين آثار به طور تام و تمامي تصور جنون در اپيستمة . ؛ از اين دست هستند6اثر پيتر بروگل
اپيستمة اين آثار، اپيستمة عصر رنسانس است كه به لحاظ . دهنددورة خود را نشان مي

ح داده شد، زمان آن كه توضيشود و چنانشناسي نخستين اپيستمة فوكويي را شامل ميديرينه
  .گيرداز قرن پانزدهم تا نيمة قرن هفدهم را در بر مي

به اعتقاد فوكو، اين آثار در يك گروه گفتماني قرار دارند و به عنوان يك گروه 
در واقع اين گفتمان هنري، اپيستمة 7».دهندساختارهاي يك اپيستمه را شكل مي«گفتماني

  .سازدرنسانس را بر ما آشكار مي

                                                            
1  . The Quinta del Sordo 

1.The Quinta del Sordo                 2. Stultifera Navis         3. The Cure of Madness   
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هاي گُيا دارند، از بنياد با هم هاي بوش و بروگل با اينكه مضمون مشتركي با نقاشياشينق
رغم توان تأكيد كرد كه بازنمايي جنون در اين تصاوير عليبر همين اساس مي. متفاوتند

هاي بوش و بروگل، در به عبارت ديگر نقاشي. اشتراك موضوعي، تباين اپيستمولوژيك دارد
  . اندي مدرن خلق شدههاي گيُا در  اپيستمهو نقاشي اپيستمة رنسانس

-تر پردهتفاوت عميق. تري اشاره كردها، بايد به تفاوت عميقصرف نظر از تفاوت اپيستمه

هاي جنون گُيا با آثار نقاشان رنسانس، بوش و بروگل، مربوط به اين حقيقت است كه منشاء 
  اند؟هاي گُيا چگونهاما پرده 1»خود دنياست«صور بوش و بروگل در 

هاي هنري موجود در آن رغم تأكيدي كه بر رابطة اپيستمة هر دوره با گفتمانفوكو علي
توان يافت كه نه تنها بر اپيستمة خود وفق هايي خاص را ميدارد، بر آن است كه نمونه

ي عبور از اپيستمه اين آثار بر آنند تا نوع. شده تناظر ندارندندارند، بلكه با هيچ اپيستمة شناخته
توان پاسخ داد كه بنابراين به پرسش فوق مي. را اثبات كنند و عدم تناظر با آن را نشان دهند

  2».نه با اين دنيا سروكار دارند و نه با دنيايي ديگر«هاي گُيا پرده
انداز، ديوار و در ناجورها چشم... ندارند ٣اياند؛ آنها زمينهشدهصور نقاشي گُيا از هيچ آفريده« 

 هاي بزرگ انساني ديدههاي اين خفاشيك ستاره در آسمان شب... زمينه وجود نداردو پس
از كدام ] 4تصوير [كنند، اي كه جادوگران بر آن وراجي ميشاخه]... 3تصوير [شود  نمي

    4»است؟ درخت روييده
از كدام درخت «ست اي نقاشي شده كه معلوم نياز مجموعة ناجورها، شاخه 4در تصوير 

توان درخت را به در اينجا مي. اي وجود نداردزمينه، در اين تصوير هيچ پس»است  روييده
در نقاشي گيُا شاخة درخت، بدون . اي در مقابل درخت دانش دكارت تفسير كرداستعاره مثابه

درخت بر  ، بنيانِ تنه5اما در درخت دانش دكارت.  استهاي آن تصوير شدهتنه و ريشه
آنكه در نقاشي گُيا هيچ حال . هااست؛ متافيزيك وضوح و تمايز گزارهمتافيزيك استوار شده 

از وضوح و تمايز، خرد روشنگري و همچنين هيچ . زمينه، زمين و متافيزيكي وجود ندارد
بنيادي بلكه درست در مقابل وضوح دكارتي؛ اين جنون، آشفتگي و بي. خردي خبري نيست
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نمايد و سعي دارد از اين طريق در مقابل هر بنيادي و اختصاصاً بنياد قدرت رخ مي است كه
. اياي نمايان است و نه ريشهاي است روييده از هيچ، نه تنهنقاشي گُيا تصوير شاخه. بايستد

دانند، به اشباح و جادوگراني كه نمي. انتهاي جادوگران است اين شاخه محمل وراجي بي
  1 .خود را تيره بياويزند، قباي ژندهكجاي اين شب 

آنها موجوداتي بدون . نمايندزده و غريب ميها سرگردان، وحشتهاي اين نقاشيشخصيت
هاي شخصيت«: نويسدكه مورخ هنر، ارنست گامبريچ دربارة آثار گيُا ميهمچنان. سرزمينند

  2».گُيا به جهان ديگري تعلق دارند
شود، ادراك گُيا از جنون از زمينة زندگي خود فراتر تصوير نمياي نقاشي گُيا در هيچ زمينه

اين جنون « .به بيان ديگر ادراك او از جنون بازنماي ادراك اپيستمة دوران او نيست. رودمي
اين جنون نه تنها در مقابل خرد  3».ها فاصله داردبا تجربة ديوانگي در آن عصر فرسنگ

  .گذردايستاده است، بلكه از مفهوم جنون به معناي متعارف نيز در مي
هرگز به يك رابطة سادة  است، با اين حال اوفوكو دلمشغول نسبت هنر و اپيستمة دوران 

زاماً كند، اثر هنري المعلولي، خام و سرراست بين اثر هنري و اپيستمة دوران بسنده نمي-عليّ
اينجا تفاوت نگاه فوكو با رويكرد ماركسيسم يا . معلول زمينه تاريخي اجتماعي خويش نيست

شود، چراكه در رويكرد ماركسيستي آثار هنري به نحو حداقل ماركسيسم ارتودكس نمايان مي
  . سرراست و منطقي بازنماي زيربناي اقتصادي اجتماعي دورة خويش است

كشتي ديوانگانِ بوش، به طور كامل اپيستمة دورة خود را به  اگرچه برخي آثار هنري چون
-هاي گُيا وجود دارد كه از حدود اپيستمه در ميآورند، اما آثاري چون نقاشينمايش در مي

رسد در فراسوي زمان قرار گذرند، به طوري كه از عصر خويش فراتر رفته و به نظر مي
گامبريچ، آثار گُيا را حاصل  4.كندويش، توصيف مياز عصر خ فوكو، گُيا را گسسته. اندگرفته

  :خواندمي 5»گسست از سنت«
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گسستي كه در نتيجة آن، نقاشان براي به تجسم در آوردن تخيلات خود، توانستند آن « 
   ١».مند بودندآزادي را احساس كنند كه تا آن زمان فقط شاعران از وجودش بهره

  : نويسدهلن گاردنر، مورخ هنر، نيز درباره گُيا مي 
دامنه و ... بندي استاز لحاظ مقام، يك غول غير قابل طبقه«و » هيچ مكتبي نداشت« او 

   2».دهدناپذير قرار ميتنوع كارش، از لحاظ موضوع و شكل، او را در جاي تعريف

  بخش در هنر مدرنتجسم مفهوم جنونِ رهايي) 3
يكي از . دهند و تجسم شبي مطلق هستند را نمايش مي» خواب خرد«گُيا هاي نقاشي

تصويري است كه خواب انساني را نشان  )5تصوير ( نام دارد،» خواب خرد«گراورهاي گُيا 
بر اين تصوير نوشته . كشنداي از اين خواب سر بر ميهاي عظيم الجثه دهد كه خفاشمي

  » .شوند هيولاها زاده مي زماني كه خرد خوابيده است،«: شده است
زمينه و توان اين تصاوير بدون پسهاي گُيا، ميدر نخستين مواجهه با شبهاي ظلماني پرده

خردي دورة كلاسيك،  به آن تعلق بي«هيولاگونه را برگرفته از همان شبي دانست كه 
   3».دارد
  آيد؛مي ها به خوانش در تر تفسير ديگري از اين پردهاي ژرفاما در مواجهه 

وگو ترين و مهجورترين وجه خويشتن خويش گفتدر اين شب ظلماني، انسان با ژرف« 
  ٤».كند مي

هاي آخر عمر گيُا حركت هاي سالانسان كه چون كابوس در نقاشي انبوه هيولاهاي نيمه
نفس بلكه از . هاي ديگر نيستخويي انسان در رفتار با انسانزائيدة مشاهدة درنده«كنند،  مي

ترين وجه حال رهاترين و وحشيانهترين و در عيننمايش باطني«نقاشي گُيا  5».زندگي است
   6».وجود است
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نيچه با آنكه به دو نيروي ديونوسوسي و آپولوني قايل است، اما در عمق آن، تنها نيروي 
  داند؛ وجودي را نيروي ديونوسوسي مي

جدال امر ديونوسوسي و امر آپولوني مقابلة دو اصل مستقل نيست؛ در اصل، امر آپولوني « 
. آيد اصل جهان پديداري، از امر ديونوسوسي، كه تنها اصل هستي است، پديد مي] به مثابه[

خواهد در جهان بازنمود آپولوني بر خويش نظر  اي است كه ميامر ديونوسوسي اصل اوليه
   1».خواهد نقطة مقابل خود را هستي بخشدديگر، مي كند، يا به سخن

ترين نيروي وجود را خواند و نيچه باطنيمي» ترين وجه وجودنمايش باطني«فوكو هنر را 
هنر، نمايشِ . داندنيچه هنر را نمايش هستي دروني جهان مي. داندامر ديونوسوسي مي

ونوسوسي، از اين پايكوبي مستي رشد هنرها، از اين حالت دي«. سرشاريِ ديونوسوسي است
   2».است

اي از امر جلوه فوكو نيز به نسبت هنر با جنون توجه دارد و به زعم او جنون به مثابه
گري هنر مدرن ويژه بر رشد و جلوهاو به. استديونوسوسي با هنر نسبتي عميق و وثيق يافته 

    3.كندبر محمل جنون تأكيد مي
، 4خردي تنها در آذرخش درخشش آثار كساني چون هولدرلينحيات بي«در عصر مدرن 

جنون هنرمند، مفهومي است كه در نسبت جنون و  7».نمايدمي جلوه 6، نيچه و آرتو5نروال
در اين مضمون، هنرمند ديگر در اثر هنري خود تصوير . برانگيز استهنر، مضموني پرسش
بلكه ديوانگي و جنون بر . آميز اهتمام نداردكند، او به مضامين جنونديوانه را بازنمايي نمي
خانة شرانتون سيزده سال آخر عمر خود را در ديوانه 8ماركي دوساد. شودخود وي عارض مي

نروال . تا پايان عمرش، تقريباً عقل خويش را از دست داد 1807هولدرلين از . بستري شد
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ونسان . دگي خود خاتمه دادبه زن 1855بارها در آسايشگاه رواني بستري شد و در سال 
اي كه با گوگن داشت، در بحراني روحي بعد از مشاجره 1889ونگوك نقاش هلندي در سال 

فرو رفت، در يك حمله عصبي گوش خود را بريد و به خواست خودش در آسايشگاه رواني 
  هاي بسياري وجود دارد؛از اين دست نمونه. بستري شد

داناني كه تسليم جنون عداد نويسندگان، نقاشان و موسيقياز زمان هولدرلين و نروال، ت« 
  ١».شدند، فزوني يافته است

توان در زبان از منظري ديگر، مواجهة شعر و ديوانگي در فرهنگ مدرن غرب را مي
تجربة «گويند و سخن مي2» زباني ديگر«اين دو به . مشترك شاعر و ديوانه تبيين كرد

آنها در مرز بيروني فرهنگ ما شريك هم هستند، در «. دارند» جديدي از زبان و چيزها
  3» .هاي بنياديننزديكترين نقطه به مرزبندي

به  ،»مثله كردن به مثابه قرباني و گوش بريده شدة ونسان ونگوك«در مقالة  4ژرژ باتاي
باتاي . كندآميز او در بريدن گوشش توجه مينسبت آفرينش هنري ونگوك و اقدام جنون

  گيرد؛فوكو، جنون هنرمند را در نسبت با آثارش در نظر مي چون
بود، شهرة خاص و عام است و بعيد  از خورشيد كشيده» مرد گوش بريده«هايي كه نقاشي« 

هاي مذكور تنها هنگامي ها را بپسندند؛ با اين حال، نقاشياست كه عدة كمي اين نقاشي
يا چنان كه احتمالاً برخي مد نظر دارند، (اش اند كه آنها را نفس بيان شخصيت نققابل درك

  ٥».دانست) بيان بيماري نقاش
و با جنون و قطع عضو او  6دهند، او را نشان مي» شخصيت يا كاراكتر«هاي ونگوك نقاشي

گير كه تأثير عميق و همه همچنان. آيدناشدني بر ميهنر ونگوك از زخمي درمان. پيوند دارند
همان  -يعني فروپاشي تفكر او -جنون نيچه« . نمايدناپذير ميجدايي فلسفة نيچه از جنون او
جنون امكان انديشيدن را از . بر جهان مدرن گستراند انديشه] به مثابه[چيزي بود كه خود را 
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جنون چيزي بود كه . آميز را به نزديك ما حاضر كردنيچه گرفت، اما آن انديشة جنون
   1».ن را به ما سپردانديشيدن را از نيچه گرفت و آ

دوازده سال همچنان نرم و آرام مانند كودكان و ناتوان از هر گونه فكر منسجم بر «نيچه 
  :دوست او، پس از مرگش، نوشت 3ادامه داد، اورِبك 2»لبة هستي به زندگي 

  
كه او با جنون به دنيا نيامده باشد، بلكه جنون ... نمايد پذير مي به نظر من كاملاً امكان«
   4»...حصول طرز زندگي او باشدم

كه صدايش در نهادهاي  -خواهد تا فرياد جنونِ در بند شده در دوران مدرن را فوكو از ما مي
او اساساً هر نوع اعتراض در معناي عام را . در آثار هنري مدرن بشنويم - بود قدرت خفه شده

  داند؛ممكن مي در ساية اين آثار هنري
مانند شب گرفتار ت و گسست زمان بود، و جهان را در چرخة تاريك و بيااين جنون عامل پيوس«
خرديِ دورة كلاسيك آيا اين همان بي. هاي جنون آن دوره به غايت بيگانه بوداين جنون با تجربه. كرد

گفت و اكنون توانسته بود صداي خود را به گوش نيچه، آرتو و نبود كه به نجوا از شب و نيستي سخن مي
كه توان دركش را داشتند، برساند تا آنها آن را به خشم، فرياد كنند؟ آيا اين نخستين بار نبود كه  كساني

يافت تا حق زيستن و استيلاي بر فرهنگ غرب را مهيا كند و بر اين اساس امكان  جنون، قدرت بيان مي
   5»اعتراض و  اعتراض به معناي عام را براي فريادهاي خاموش فراهم آورد؟

زعم فوكو اين هنرِ آميخته با جنون هنرمند است كه آزادي انسان را از قيد و بند نهادهاي به 
كه نيچه روح ديونوسوسي را كه خاستگاه رشد هنرها همچنان. كندپذير ميسركوب امكان

او روح ديونوسيسي را نمايش رهايي و آزادي . داندشمرد، فراتر از مرزهاي عقلاني مي برمي
   6.خواند مي
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اساساً طرح فكري . ايستدنهادهاي قدرت مي 1جنون هنرمند در مقابل فرايند بهنجارسازيِ
فوكو بر ملاكردن معيارها و اصول بديهي است كه ساختار قدرت بر آن اساس، انسان بهنجار 

هاي تابع هستند كه بر استمرار زندگيِ بهنجار  ساختار قدرت، نهادها و نظام. كندرا تعريف مي
هاي متفاوت و راندن گروهاين تأكيد با كنترل يا طرد، حبس و به حاشيه. تأكيد دارند اجتماعي

  پذيرد؛صورت مي) مانند ديوانگان و مجرمان(  2هاي مختلف غيريتشكل
) گاهي و آموزشيهاي روانشناختي، پزشكي، ندامتكنش(هاي متفاوت به وسيلة كنش«

گرفته و امروز اين ايده از انسان، هنجارين و بديهي اي معين و الگويي از انسانيت شكل ايده
شمول نباشد، بلكه اما ممكن است انسانيت جهان. شودشمول قلمداد ميشده است و جهان

  ٣»... .همبسته با موقعيتي خاص باشد

باتاي اقدام ونگوك به بريدن گوشش را اعتراض به اين شكل از زندگي بهنجار و تحميلي 
ايدة متعالي و رسمي زندگي را كه چنان شهرة « داند كه عتراض به كساني ميداند، آن را ا مي

   4».خاص و عام بود، پذيرفته بودند
شمول و بديهي از اين هنرمندان هستند كه با جنون خود در مقابل اين تعاريف جهان

جنون، تاريخ « گذارند كه كنند و تصويري ديگر از انسان به نمايش ميانسان، مقاومت مي
  6».است 5تاريخ ديگري

با . كاوي و روانشناسي كوشيدند تا جنون را در چنبرة خود اسير كننددر عصر مدرن روان 
خلق مضاميني چون هنجار رفتاري، اعتدال و سلامت رواني حد و حدود آن را تعيين كنند و 

در برابر اين  با نيرو و توان خود«اما اين هنرمندان هستند كه . آن را به سنجش در آورند
-زندان بزرگ اخلاقي كه ما بنا بر عادت آن را آزادي ديوانگان به دست پينل و توك مي

   7».خوانيم، مقاومت كردند

                                                            
1 .Normalization    5 .otherness 
2   . otherness 3 .  341- 340: 1389فوكو.  

 .202: 1387باتاي.  4 
5. the Other        4. Foucault 2002b: 27.     5.Foucault 1989: 278. 
6 .Foucault 2002b: 27. 

6.Ibid: 289        7.Ibid: 282 



گريزند، كه خود معيار سنجش را تعيين هنرمندان نه تنها از حد و حدود  تعاريف جنون مي
  كنند؛ مي

گذارد اي در اختيار جهان مينجهجنون آثار افرادي چون نيچه، ونگوك و آرتوست كه  س« 
   1».هاي خويش را بسنجدها و مشقتتا از قبل آن، كشمكش

هاي  گسيخته و گستاخانة خود محاكمه شده و سالساد، هنرمندي است كه به خاطر آثار عنان
جنون اميال، جنايات «در آثار او . شودزيادي را در اقامتگاه اجباري ديوانگان محبوس مي

- ر و تمناهاي نامعقول همان حكمت و خرد هستند؛  چراكه بخشي از قانون طبيعتواديوانه

نيچه در كتاب زايش تراژدي، بر وحدت انسان با طبيعت در افسون ديونوسوسي تأكيد   2».اند
  :ورزدمي

با افسون ديونوسوسي تمام مرزهاي دشمنانه و سرد كه ذهن آپولونيِ متافيزيك ميان « 
   ٣».ريزدكشد، فرو مينسان با طبيعت ميانسان با انسان و ا

اي را كه يابد و لحظهتر از همه ميمعنا را جالبهاي بينيچه با تبيين اخلاقي باژگونه، بدي
  4.نياز ندارد، نشانه برترين فرهنگ مي داند» هاتوجيه بدي«انسان ديگر به 

اين دو هنرمند، شباهت ديگري  آميز آثارجز محتواي جنون. قرابتي با آثار گيُا دارد آثار ساد
با پيشرفت در آثارش، «ساد . نيز بين اين آثار وجود دارد؛ آثار ساد به شدت يكنواخت است

انگيز، حوادث، پيوندهاي پراحساس يا كند؛ اتفاقات شگفترا حذف مي هاي صحنهآرايه
اي هنوز داستان فراز و نشيبي دارد، حادثه 5در ژوستين. شودها ناپديد ميدراماتيك صحنه

رويدادها به يك بازي  6زند، اما در ژوليتشود كه لاجرم چيزي نو را در داستان رقم تجربه مي
شود و كمال داستان در آن اي بدل ميبازي مقتدرانه، همواره پيروز و بدون هيچ جنبة منفي

كه در ناجورها از همچنان 7».داش تنها در شباهت آن با خودش متحقق شواست كه نوآوري

                                                            
1  . Ibid : 289 

 

 .از آثار سادJustine .3              .1019: 1377 نيچه .2                   .52: 1382به نقل از يانگ .  3 
 .از آثار ساد Juliette .4 .1019: 1377 نيچه . 4
5 . Justineاز آثار ساد. 

 
 

7   . Foucault 1989: 284 .                 6. Ibid            7. Ibid: 285 



-همانند ناجورهاي گُيا فاقد پس] آثار ساد[اين آثار «. زمينه خبري نيستمنظره و آرايه و پس

  1».زمينه هستند

  انتهاي جنون است؛تجربة شب بي» فقدان پس زمينه«اين 
   2».خردي در شب ظلماني خويش به نظاره نشسته است در آثار ساد مانند آثار گُيا، بي« 

هلال نازك ماه . است، گيُا غولي را تصوير كرده كه بر لبة جهان به نظاره نشسته6در تصوير 
خردي توان نمادي از جنون  و بياين غول را مي. حكايت از ظلمت و تاريكي شب دارد

گاردنر،  3».شوندزماني كه خرد خوابيده است، هيولاها زاده مي«دانست، چرا كه به تعبير گيُا 
درون رنگهاي شوم «در » سبك تاريك«هاي پايان عمر گرايش به  گرايش گُيا را در سال

 . خواند مي 4»شبانگاهي

  برم كه؛اين گفتار را با تأكيد بر اين بيان فوكو به پايان مي
اي خشن از خرد خود ساد و گُيا اين امكان را پيش روي جهان غرب گشودند كه به شيوه« 

 .هاي تراژيك چنگ بيندازدرا پشت سر بگذارد و به تجربه ٥هاي ديالكتيكوعدهفراتر رود، 
خردي جزء ضروري و لاينفك هر آن چيزي همزمان با ساد و گيُا و همچنين پس از آنها بي

  6».خواست اثري هنري باشد شد كه مي
  گيرينتيجه

اين تبيين در . گرفتدر اين مقاله، تبيين فوكو از مضمون جنون در هنر مورد بررسي قرار 
طرح فكري اين فيلسوف، افشاء و واژگوني معيارها . طرح كلي فلسفة فوكو قابل رديابي است

اي در متافيزيك غرب است كه ساختار قدرت با ابتناي بر آن، شدهانگاشتهو اصول بديهي
هاي كلاين تعريف با كنترل يا طرد، حبس و كنار گذاشتن ش. كندانسان بهنجار را تعريف مي
يكي از اين اشكال غيريت، جنون است كه در مقابل خرد . پذيردمختلف غيريت صورت مي

  .شودتعريف مي

                                                            
1  .  Ibid  
2   .  Ibid: 285 3  . 570: 1365گاردنر .9           )5تصوير (نام نقاشي گويا. 

نر . 4  .570: 1365گارد

5  . the promises of dialectic     Foucault 1989: 285.

2 .Foucault 1989: 285 . Foucault 

285 . Foucault 1989: 285. 
6 . 
 



فوكو نمونة اين . كنددر تبيين فوكو، جنون هنري در مقابل فرايند بهنجارسازي مقاومت مي
به (ري توصيفات فوكو از تحليل آثار هن. كندجنون هنري را در آثار فرانسيس گُيا جستجو مي

با ابتناي بر مفهوم جنون با توصيفات نيچه از امر ديونوسوسي متناظر ) هاي گُياويژه نقاشي
هاي بين جنون هنري از منظر فوكو و امر ديونوسوسي كه در اين مقاله بر آنها شباهت. است

  :تأكيد شده عبارتند از
  . رهايي امر ديونوسوسي از مرزهاي عقلاني - 
  .در هنر و  سرشاري نيروي ديونوسوسي سرشاري نيروي جنون - 
ترين وجه وجود است و از منظر نيچه امر ديونوسوسي، هنر به زعم فوكو نمايش دروني - 
  .شودترين نيروي وجود خوانده ميباطني
فوكو نيز به نسبت هنر با جنون . در ديدگاه نيچه، رشد هنرها از حالت ديونوسوسي است - 

  .گري هنر مدرن بر محمل جنون تأكيد داردو جلوه توجه دارد و به ويژه بر رشد
فوكو نيز هنرِ آميخته با جنونِ هنرمند را . امر ديونوسيسي، نمايش رهايي و آزادي است - 

  . داندضامن آزادي انسان از قيد و بند نهادهاي سركوب مي
د، شوكه در مباحث فوكو مطرح مي) جنون(توان گفت، جدال خرد و نابخرديدر خاتمه مي

  .شودتواند نمادي از جدال امر آپولوني و امر ديونوسوسي نيچه در نظر گرفته  مي
  

  
  

  
 
 
  
  
  
  
  



    
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  دارالمجانين، گُيا: 1تصوير 
  

   



  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ناجورها، گُيا از مجموعه: 2تصوير 
   



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ناجورها، گُيا از مجموعه: 3تصوير 
   



  
  

       
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از مجموعة ناجورها، گُيا  : 4تصوير 
   



  
                      

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خواب خرد، گيُا:  5تصوير
   



 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  غول، گيُا: 6تصوير 
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